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امید به بازسازي 
اعتماد ازدست رفته

براي خرید الکل و مایع ضدعفوني کننده رفته  �
بودم. کم وبیش کســاني که در داروخانه بودند، 
چنین چیزهایي را مي خواستند. با تأکید چندباره 
بر نداشــتن ماســک، هر یــک از نیازمندي هاي 
بهداشتي را به شــکل کاملا محدود به مشتریان 
ارائــه مي کــرد. مردي وارد شــد و درخواســت 
ماسک کرد. خانم فروشنده گفت: ماسک نداریم. 
مرد گفت: براي مــا ندارید یا اصلا ندارید؟ خانم 
فروشند چپ چپ نگاه کرد و با تندي گفت: اصلا 

نداریم. 
مرد که متوجه خشــم در نگاه خانم شده بود، 
گفت: نه! دارید اما نمي خواهید به من بفروشــید! 
خانم گفت: من فروشنده ام و شما خریدار و جنس 
هم براي فروش، چرا نباید بفروشــم؟ مرد گفت: 
براي آشــنایان خودتان نگه مي دارید! و... خلاصه 
مرد بــا چند دشــنام دور از ادب داروخانه را ترک 
کرد و خانم فروشــنده را بــا اعصابي خرد با دیگر 

مشتریان تنها گذاشت و... .
شــوربختانه این ایــام که در حــال گذراندن 
روزهــاي ســخت و بحرانــي هســتیم، بیشــتر 
–اخلاقي،  اجتماعــي  شــاخصه هاي  مي تــوان 
دســت اندرکاران، جامعه و شــهروندان را دید و 
سنجید؛ شــاخصه هایي که به ســال ها آموزش 
و پــرورش شــهروندان در خانــه و مدرســه و 
جامعه نیاز داشــته و دارد. شاخصه هایي مانند 
اعتماد، راســتگویي، ازخودگذشتگي، همدردي، 
پاسخ گویي و... که یکي، دو دهه است جاي خود 
را در هدف هاي خرد و کلان آموزشــي در برخي 
از ســاختار آموزشي انســان محور و اخلاقي در 
جهــان باز کرده و حتي کنش هایي آموزشــي در 
مدرسه و کلاس براي توان بخشي آنها طراحي و 
ارائه شــده است و... اما خب! تا کنکور و تست و 
معدل مانده چرا باید چنین آموزش هایي داشته 
باشیم!؟ مهم آینده موفقیت آمیز فرزندانمان در 
کار و حرفه و البته پول ســازي اســت! ما را چه 
بــه آموزش هاي کارآمــد انســاني- اخلاقي؟... 

بگذریم!
البتــه بي اعتمــادي میــان دســت اندرکاران 
و شــهروندان ده هــا برابــر بي اعتمــادي میان 
شهروندان نســبت به یکدیگر است و این چیزي 
نیست که بشــود آن را پنهان کرد. حتما دیده اید 
که فلان مســئول مي آید و مي گوید دچار بیماري 
کرونا شــده اســت و هزاران پیام از شــهروندان 

مي آید که نه بابا دروغ مي گوید!

گرچه چنیــن بي اعتمادي آســیب زایي میان 
دولــت- ملت ریشــه در تاریخ پرفراز و نشــیب 
ایران و حتي جهان دارد اما نمي توان چشــم بر 
رفتارها و عملکردهاي دســت اندرکاران  برخي 
نیز بســت! از ســخناني کــه هیچ اشــاره اي به 
گرفتاري هاي بغرنج اقتصادي و روزافزون مردم 
و نشانه اي از همدردي با آنان ندارد تا پاس کاري 
اعلام شمار جان باختگان آبان و ماجراي هواپیما 
و.... در چنین شــرایطي واقعا دســت اندرکاران 
انتظــار اعتماد دارند!؟ سال هاســت دلســوزان 
و منتقــدان ملایــم تأکید مي کنند صداوســیما 
بایــد بازتاب دهنــده واقعیت هــاي جامعــه و 
دغدغه هاي مردم باشــد و در عــوض این نهاد 
تأثیرگذار مجموعه اي از شــبکه هایي شده است 
که فقط منافع گروه اندکي از شهروندان را تأمین 

مي کند و... .
اگر از همــه پیامدهاي درازمدت بي اعتمادي 
میان دســت اندرکاران و مردم بگذریم، نمي توان 
در گســتره هایي که با جان شــهروندان سروکار 
دارنــد، از ایــن بي اعتمــادي چشــم بپوشــیم. 
شــوربختانه در شرایط نگران کننده کنوني بخش 
بزرگي از شــهروندان به سخنان دست اندرکاران 
در زمینه بیمــاري کرونا بي اعتمادنــد و آمارها، 
توصیه هــا، راهکارهــا و پیگیري هــاي آنــان را 
نه در راســتاي حــل مشــکل، بلکــه در ادامه 
پنهان کاري هاي مي پندارند و چنین خطري بیش 
از ویــروس کرونا دولت، جامعه و مردم را تهدید 
مي کند. گماني نیست که چنین وضعي نمي تواند 
و نباید ادامه یابد و جامعه نیازمند اعتمادسازي 
و اعتمادزایي است. شــکي هم وجود ندارد که 
گــره کار چــه در کوتاه مدت و چــه درازمدت به 
دست دولتمردان باز مي شــود. تا جامعه بیش 
از ایــن از نبود اطمینان آســیب ندیده، باید آن را 
جبران کرد. امروز بیش از هر زماني نیازمند امید 
هستیم، کاش در این زمینه نیز ناامیدمان نکنند!  
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کارتون خواب

 دغدغه هاي یک آموزگار

 محمدرضا نیک نژاد 

 یورى کوزوبوکین

سلام به فردا

در روزگاري به ســر مي بریم که شــکل مســائل 
تغییر کرده اســت و گرفتار ابرمشکل ها و نگراني هاي 
حاصل از آنها هستیم؛ از پیامدهاي تغییرات اقلیمي 
گرفته تا گســترش ویروس کرونا در جهان که همگي 
تهدیدکننــده زندگي و ثبــات جوامع هســتند. اینها 
مســائلي هســتند که همه کشــورها را کــم و بیش 
درگیــر مي کنند اما میزان تلفاتي کــه وارد مي آورند، 
بســتگي زیادي به ظرفیت هر کشــور و به اصطلاح 
تاب آوري اجتماعي آن دارد. به نظر مي رسد در اینجا 
شــاهد قاعده اي باشــیم مبني بر اینکــه هر چه یک 
کشــور از توان دروني بیشتري برخوردار باشد، امکان 
مدیریت کردن بهتر ابرمشــکل ها را خواهد داشــت. 
بخشي از این توان دروني یا ظرفیت تاب آوري کشورها 
به امکانات مادي و سخت افزاري آنها برمي گردد اما 
بخشي دیگر مربوط مي شود به انسجام و یکپارچگي 
اجتماعــي. بخــش دوم حتــي از بخــش اول هم 
مهم تر اســت زیرا بدون انســجام اجتماعي، ظرفیت 
بهره بــرداري از امکانــات و منابع هــم پایین خواهد 
بود. جامعــه ازهم گســیخته و تکه تکه شــده، توان 
همکاري میان بخشــي خود را از دست مي دهد و در 
مقابل مسائل و مشــکلات به زانو درخواهد آمد. اما 
چه عواملي تهدیدکننده  انســجام اجتماعي هستند؟ 
یکي از مهم ترین این عوامل، شــکاف هاي جامعه یا 
چاک خوردگي هاي آن هستند که انسجام را تضعیف 
کــرده و در مواردي مي توانند آن را نابود کنند. به نظر 
مي رسد جامعه ما با ســه شکاف مهم رودررو باشد؛ 
شکاف اقتصادي مســئله قابل پنهاني نیست. روشن 
است که در این کشور عده اندکي پول هاي هنگفتي به 
چنــگ مي آورند و زندگي راحتي براي خود و خانواده 
در ایــن ور و آن ور آب فراهم کرده اند. در کشــوري که 
بهشت مالیات گریزي اســت و زور اداره مالیات فقط 
به حقوق بگیران مي رســد، در کنار هزاران فرصت که 
نپوتیســم حاکم بر ادارات و قوانین و مقررات ناقص 
فراهم کرده، فرصت طلبان یقه سفید میدان فراخي را 
براي درآمدهاي سرشار در اختیار دارند. در دنیایي که 
کسب ثروت و مکنت بدل به یک ارزش جهاني شده 
است، نمي توان مال اندوزان را ملامت کرد، اما تحقق 
این ارزش بســتگي زیادي به شفافیت و رقابتي بودن 
میدان عمل دارد. کســي مشــکلي مثــلا با صاحبان 
کســب وکارهاي نویني چون اسنپ و دیجي کالا ندارد 
اما کســب درآمد از بالارفتــن ارز و رانت هاي تجاري 
بدون پرداخت سهم جامعه که همان مالیات است، 
قابل هضــم براي وجدان جامعه نیســت. شــکاف 
اقتصادي هم درون شــهرها و هم در پهنه ســرزمین 
ملي قابــل دیدن اســت. مناطقي مانند کردســتان، 
سیســتان و بلوچســتان و ایلام هم پــاره اي از همین 
کشورند اما سهمشــان از درآمدها و فرصت ها اندک  
اســت. شکاف اقتصادي به راحتي قایق جامعه را در 
دنیاي متلاطم امروز به ســمت عــدم تعادل مي برد. 
شــکاف اجتماعي، بــه نوعي بازتــاب فضایي همان 
شکاف اقتصادي است. رشد گروه ها در دو حد افراطي 
سلسله مراتب اجتماعي و ازمیان رفتن گروه هاي واقع 
در میانه، نشانه این شکاف است. شکل گیري محلات 
ثروتمندان و فقرا و جدایي گزیني طبقاتي مســئله اي 
است که از دهه ۴۰ خورشیدي در پایتخت و به تدریج 

در سایر شهرهاي کشور آغاز شده و در سال هاي اخیر 
ســرعت بیشتري گرفته اســت. گاهي حتي با اجراي 
بدون توجه به پیامدهاي اجتماعي سیاســت مسکن، 
دولت، خواسته یا ناخواســته، زمینه ایجاد کلن  هاي 
تهیدست نشــین را درون و بیرون شهرها فراهم کرده 
اســت. ثبات جامعه تا اندازه زیادي بســتگي به کنار 
هم قرارگیري گروه هاي درآمدي بالا و پایین و حضور 
هم زمان آنها در فضاها و زیرســاخت هاي اجتماعي 
مانند مدارس و پارک هــا دارد. اما مي توان به راحتي 
دید کــه چگونه مــدارس گران قیمــت خصوصي و 
تجمــع آنهــا در منطقه اي خــاص از شــهر در کنار 
پولي شــدن آموزش عالي، زمینه هــر گونه اختلاط و 
هم آمیزي طبقات اجتماعي را از میان مي برد و نسل 
آینده این جامعه را به دو دســته اشراف و محرومان 
تقســیم خواهد کــرد. تحقیقات مربوط به مســئله 
قطب بنــدي اجتماعي در جهان نشــان مي دهند که 
براي برخي والدیــن ثروتمند جذابیت عمده مدارس 
گران قیمت این اســت کــه فقرا نمي تواننــد از پس 
هزینه هــاي آن برآیند. بــه عبارت دیگــر، گروه هاي 
ثروتمند حتي چشم دیدن فقرا را هم ندارند و از آنها 
دوري مي کنند. شکاف سیاسي هم مسئله نگران کننده 
بعدي است. کیست که نداند سیاست عرصه اختلاف 
نظر و منافع میان گروه هاي سیاسي است با این حال 
تجربه کشورهاي توســعه یافته نشان مي دهد که در 
کنار اختلاف همواره حوزه ها، سطوح و سازوکارهایي 
براي همکاري و تفاهم هم هســت کــه جناح هاي 
سیاسي را گرد هم مي آورد. آنچه در عرصه سیاست، 
خطرناک اســت، شــکل گیري قطب هاي افراطي در 
جامعه اســت که هریک خود را حق و طرف دیگر را 
باطل مي دانند و هیچ نقطه اشتراکي را با حریف قبول 
ندارند. البته شکل گیري قطب هاي افراطي در عرصه 
سیاسي پدیده اي نگران کننده در سطح جهاني است، 
نمونه اش عرصه سیاســت در آمریکاست که بعد از 
روي کارآمــدن ترامــپ به ســمت افراط گرایي پیش 
تاخته اســت. با این حال ما باید بیشتر نگران جامعه 
خودمان باشیم. براي پیشگیري از افراط گرایي سیاسي 
باید عرصه سیاست جایي باشد که گروه هاي مختلف 
اجتماعي-اقتصــادي، نمایندگانــي در آن براي خود 
داشته باشــند و گروه و دسته اي خود را حذف شده از 
عرصه سیاســت گذاري نداند. بستن فضاي سیاسي و 
حذف گروه هاي رقیب ممکن است فوایدي کوتاه مدت 
داشته باشد؛ اما در درازمدت به دلیل پیامدهایي چون 
تعمیق شکاف سیاسي و ازمیان رفتن انسجام سیاستي، 
براي تعادل جامعه خطرناک است. کافي است نگاهي 
به انبوه کتاب هاي تاریخ شــفاهي گذشته داشته باشیم 
که صریح و آشــکار بستن فضاي سیاسي به ویژه پس از 
تأسیس حزب رســتاخیز را از اشتباهات بزرگ مي دانند. 
اگرچه این شکاف ها هریک جداگانه توضیح داده شد اما 
اینها با هم مرتبط بوده و تقویت کننده یکدیگر هســتند. 
این وظیفه نهاد سیاست است که مراقب تعادل جامعه 
و مانع شکل گیري شکاف ها در بدنه آن شود. از آنجایي 
که این مســائل در جهان امروز مشــترک اند، مي توان از 
تجربه دیگران درس گرفت. براي مثال مهم نیســت که 
کدام گروه سیاســي در بدنه دولت قــرار مي گیرد، مهم 
رفتــار عام و بي طرفانه ســازمان هاي دولتي اســت که 
تولید سرمایه اجتماعي و کارآمدي نهادي مي کند. ایجاد 
و توســعه زیرســاخت هاي اجتماعي هم مي توانند تا 
اندازه زیادي به ترمیم شکاف هاي اجتماعي کمک کنند 
و راه حل شکاف هاي سیاســي هم آزادي بیان و امکان 
مشارکت گروه هاي مختلف در عرصه سیاست است. 

مروري بر شکاف هاي جامعه ایران
تهدیدکننده هاي انسجام اجتماعي

 حسین ایمانی جاجرمی

 قصه هاي شهر

اغلــب مــردم از خوانــدن رباعیات خیــام به یاد 
گذرابودن عمر و دم غنیمت شــمردن می افتند، اما من 
به یاد حسین گلستانی می افتم. شاید کمتر کسی از شما 
خوانندگان این ســطور او را به یاد بیاورید، چه اشکالی 
دارد، خودش هم این را می دانست، برای همین بود که 
هر وقت قدم به داخل سالن تحریریه گل آقا می گذاشت، 
می گفت کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش. یعنی هم 
اشــاره نمکینی می کرد به آدم هایی که پشت میزشان 
نبودند و هم به شــعر خیــام که از فانی بــودن آدمی 
می گفــت. حســین گلســتانی در اصل ســرهنگ بود. 
شاید هم ما ســرهنگ صدایش می کردیم چون در هر 
حال ســال ها پیش یک منصب نظامی داشت و همین 
منصب باعث شده بود که بدون گفتن اسم واقعی اش 
و نشان دادن چهره اش به شکل مکاتبه ای تا پایان انتشار 
مجله توفیق برای آنها مطلب بفرستد و همکاری کند و 
نگذارد گرفتاری برایش درست شود. اما اگر بپرسید مگر 
با روحیه نظامی می شــود طنز نوشت، باید بگویم نظم 
سربازی در همه شــئون زندگی اش هویدا بود و به کار 
ما می آمد، می توانستی ساعت مچ دستت را با ساعت 
ورود و خــروج او، چای خوردنــش، بررســی نامه ها، 
تحویل پوشــه ها و... تنظیم کنی. هــر وقت صبح یک 
ساعت دیر به دفتر مجله گل آقا می رسید، می فهمیدی 
که اول برج اســت و برای چکاپ ماهانــه اش رفته و 
رگ دســتش را هم می زدی، امکان نداشت یک دقیقه 

زودتــر از پایان ســاعت کار توافق شــده از دفتر خارج 
شــود. ســاعت فراغتش در گل آقــا لغت نامه دهخدا 
می خوانــد که البته از آدمی مثــل او عجیب نبود و اگر 
یک مصرع شــعر گمنام پیدا می کردی که می خواستی 
بدانی سراینده اش کیست، می توانستی با خیال راحت 
ســراغ او بروی و مطمئن باشــی که نام سراینده، باقی 
مصرع و شجره نامه کامل شاعر را تحویلت می دهد. با 
آن همه دانش و اطلاعات، مرد فروتنی بود و هیچ وقت 
از انجــام کاری در دفتــر تحریریــه حتی اگــر بازکردن 
نامه های رسیده بود ناراحت نمی شد، بلکه با آن چنان 
دقت و مســئولیتی انجــام می داد که بلانســبت انگار 
وظیفــه مهار ویروس کرونا را به او ســپرده اند. ای بابا، 
هر حرفی می زنیم ایــن کرونا از یادمان نمی رود، اینکه 
از کجــا آمده، چطــوری آمده، توطئه اســت یا توهم، 
جنگ میکروبیولوژیک است یا انتقام جانوران و محیط 
زیست، دو هفته خانه نشــین مان می کند یا دو ماه و در 
پروسه انتقال ضعیف تر می شود یا قوی تر. راستش من 
هم جواب این پرســش ها را نمی دانــم، فقط می دانم 
به گفتــه خیام، کوزه خر و کوزه فــروش باقی نمی ماند 
اما کوزه چرا، همان کوزه که این دســته که بر گردن او 
می بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. حالا 
اگر کرونا نمی گذارد در دنیای واقعیت دســت در گردن 
یار بگذاریم، در دنیای حقیقت می توانیم دست یاران را 

بگیریم، چون در نهایت کوزه است که می ماند!
اولش گفتم، شــعر خیام را که می خوانم همیشه 
یاد حسین گلســتانی می افتم، شاید شــما به یادش 
نیاورید، اشــکالی ندارد، ولی اگر خودش زنده بود این 
روزها نودوسومین ســالگرد تولدش را می گرفت، سر 

وقت و منظم. 

تنها کوزه است که باقى مى ماند!

 گیتى صفرزاده

 کرونا

ســامان موحدی راد :  اگرچه شــیوع کرونــا در ایران 
با نام قــم و تهران گره خورده اســت، اما یکی  دیگر از 
استان هایی که خیلی زود با این بیماری درگیر شد و حالا 
در جمع ســه اســتان با درگیری بالا با این بیماری قرار 
دارد، استان گیلان است. اخبار فراوانی هم که از مراجع 
رســمی و غیررسمی درباره وضعیت گیلان در روزهای 
گذشته منتشر شده مؤید این نکته است که استان گیلان 
روزهای سختی را در آستانه نوروز می گذراند. یاسر یکی 
از اهالی رشــت اســت که درباره وضعیت شهر در این 
روزها می گوید که اگرچه رفت و آمد و ترافیک شــهری 
به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده اما به دلیل وضعیت 
اقتصادی مردم و نزدیکی به شب عید اصناف و بازاریان 
همچنان به فعالیت خود ادامــه می دهد. او می گوید 
در مجموع وضعیت رشــت جوری نیست که اگر وارد 
آن شــوید چیز عجیب و غریبی به نظرتان بیاید و جریان 
زندگی همچنان ادامه دارد. البته شــاید محسوس ترین 
اتفاقی که افتاده این اســت که زندگی شــبانه معروف 
رشت، چیزی که این شــهر را به شهر شب های روشن 
معروف کرده بود و طرفداران زیادی بین اهالی شــهر 
و توریســت ها داشــت، تقریبا تعطیل شــده است. از 
حدود ســاعت هشــت به بعد دیگر نه از بســاط های 
میــدان شــهرداری خبری هســت و نه از شــلوغی و 
تکاپوی پیاده راه فرهنگی شــهر. نکته مهمی که یاسر 
در حرف هایش به آن اشــاره می کند این اســت که به 
نظر می رسد رشــتی ها مســئله کرونا را چندان جدی 
نگرفته اند و هرچه به ســمت روستاها می رود، به دلیل 
سبک زندگی ســنتی، نداشــتن آگاهی یا جدی نگرفتن 
مسئله این سهل انگاری بیشتر از قبل هم به نظر می آید. 
گویا مســئله جدی نگرفتن بیماری در گیلان کمی هم 
جدی اســت و واکنش نماینده وزیر بهداشت در گیلان 
را هم درپی داشــته است. مهدی شــادنوش، نماینده 
وزیر بهداشــت در گیلان، روز گذشــته به شــهروندان 
اســتان گیلان، به ویژه شــهر رشــت، تذکر داد و گفت: 
«مــردم کرونا را جدی نگرفته اند. اگر مردم می خواهند 
گــردش این ویروس مرموز در جامعه قطع شــود، باید 
در خانه بمانند و این تنها راه است». یکی از نمودهای 
جدی نگرفتن این مسئله را می توان در بازارهای محلی 
رشت و سایر شهرهای این اســتان دید؛ جایی که مردم 
روســتایی که تنها راه درآمدی شان فروش محصولات 
روســتایی اســت، بدون هیــچ محدودیتــی همچنان 
در آن در حــال فعالیت و دادو ســتد هســتند. یکی از 
اهالی رشــت می گوید که بازاری ها و دســت فروش ها 
مجبورند برای تأمین مالی شــب عیدشان به کار ادامه 
دهند و حتی کرونا هم مانع از فعالیت آنها نمی شــود. 
یکی دیگر از خبرهایی که این روزها از رشــت به گوش 
می رسد، پر شدن ظرفیت بیمارستان های این شهر است. 
ویدئوهای تأیید نشده ای هم از تخلیه دو مدرسه بزرگ 

رشت برای اسکان بیماران منتشر شده است. مونا، یکی 
از اهالی رشــت، می گوید که در شــبکه های اجتماعی 
مدام پزشــک هایی که در بیمارســتان های شهر درگیر 
درمان هستند تذکر می دهند که برای گرفتن تست کرونا 
به بیمارستان ها مراجعه نکنید و فقط اگر علائم جدی 
دارید به بیمارســتان ها بروید. چون هــم با ازدحام در 
روند درمان اختلال ایجاد می کند و هم اینکه با رفتن به 
بیمارستان خودتان را در معرض بیماری قرار می دهید 
و ایــن البته احتمالا موضوعی جدی در گیلان اســت؛ 
چرا که محمدحسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه در 
مجلس ایــران اعلام کرد که ۴۱ درصــد از مبتلایان به 
کرونا در این شــهر، پس از مراجعه بــه مراکز درمانی 
بیمار شــده اند و به همین دلیل، ستاد مقابله با کرونای 
استان گیلان، دستور تعطیلی بســیاری از کلینیک ها و 
درمانگاه های خصوصی را صادر کرد. یکی از پرستاران 
بیمارســتانی در لاهیجان هم از ســطح بالای درگیری 
این شهر با کرونا خبر می دهد و می گوید تقریبا ظرفیت 
بیمارســتان های این شهر پر شــده و با این حال هر روز 
با مراجعه های زیادی مواجه هســتیم که برخی از آنها 
از تــرس و هراس کرونــا و بدون هیــچ علائمی برای 
انجام تست مراجعه می کنند و جریان درمان را مختل 
کرده اند. مانند دو اســتان دیگر که درگیری شــدیدی با 
بیمــاری دارند، در گیلان هم اخبار غیررســمی از اخبار 
رســمی درباره مرگ و میرها پیشــی گرفته اســت. این 
اعتماد نداشــتن به آمار رســمی حتی در نقل قول های 
مسئولان استان هم دیده می شود. غلامعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی، نماینده مردم رشــت، یکی از اولین کسانی 
بود که صحت آمار را زیر سؤال برد. او در این زمینه به 
کانال خبری امتداد گفتــه بود: «آقایان را به خداوندی 
خدا قســم می دهم که آمــار واقعی به مــردم ارائه 
دهند. متأسفانه، مکررا آمار را از مردم پنهان می کنند 
و به صراحت می گویم که آمارهای ارائه شــده تاکنون، 
هنوز واقعی نیست». محمد، یکی از اهالی رشت، هم 
با اســتناد به صحبت های آقای جعفرزاده و شــنیدن 
اخبار مرگ و میر آشــنایان و اطرافیان در شــهر معتقد 
اســت آمار واقعی خیلی بیشتر از این حرف هاست. او 
می گوید مردم تقریبا معتقدند که آمار واقعی تا ســه 
برابر آمار اعلامی وزارت بهداشت است. آنچنان که در 
اخبار شنیده شــده در گیلان وضعیت سه شهر رشت، 
لاهیجان و انزلی خوب نیست و سطح درگیری بیماری 
در آن بالاســت. در رشــت به همه مراکز درمانی غیر 
از مراکز تخصصی اعلام شــده که بیماران کرونایی را 
پذیرش کنند. یکی از کانال های پزشــکی نوشــته بود 
۲۵۰ تخت بیمارســتان رازی و بیمارستان های تأمین 
اجتماعــی و خصوصی نیز در اختیار بیماران اســت . 
در این میان تعدادی از کادر درمان، یعنی پزشــکان و 

پرستاران نیز درگیر بیماری شده اند. 

خاموشى شب هاى روشن رشت

براي احمد درخشان، گرافیست مطبوعاتي
غریب سپاري 

روزگار  � اجبــار خانه نشــیني،  در روزهایــي کــه 
ملال آوري را برایت تجســم کرده است، در روزهایي 
که آســمان سربي شــهر، آواهاي محزون درگذشت 
بیماران مبتلا به ویروس کرونــا را تداعي مي کند، در 
روزهایي که در گوشــه حزن تنهایي در خانه به تکرار 
خاطرات غم انگیز نشسته اي، بار دیگر پیامي کوتاه تو 
را مي لرزانــد و حزن را در وجودت مانند ذره هاي هوا 
وارد مي کند: «شنیده اي دوستمان از این دنیاي خاکي 
پر کشید. کي؟ احمد درخشــان، هنرمند و گرافیست 
ارزنده مطبوعاتــي که بعد از مدت ها درد و ناراحتي، 

جان به جان آفرین تسلیم کرد. واي...!».
حالا در تنهایي و حزن ماندگار خانه نشســته اي و 

تکرار مي کني همه لحظات ملال آور را... .
به یاد مــي آوري احمد درخشــان را در روزهاي 
جواني، در ایام پرشروشــور، در مجلــه زن روز که او 
نقاش و گرافیســت آن بود. زهرا امرایــي از بیماري 
هنرمندي گفــت که تاروپود جانــش را بر تابلوهاي 
نقاشــي بــه تصویــر کشــیده اســت و از برگــزاري 
نمایشــگاهي که او یاري دهنده اش بوده اســت و تو 
بــراي ثبت آنچــه در دل و جان احمد درخشــان به 

سراغش رفتي و...

احمد ابراهیمي درخشــان، متولد سال ۱۳۲۷ در 
شهر تبریز بود و تحصیلات متوسطه را در همین شهر 
به پایان رساند. او از کودکي گرایش زیادي به نقاشي 
داشت، به همین دلیل وارد هنرستان هنرهاي زیبا در 
میرک تبریز شد. هنگامي که به طور ناگهاني با تمامي 
صورت و چهره بر زمین مي افتد و بیهوش مي شــود 
در اواخر بهمــن ۹۶، هیچ چیز نمي فهمــد. او را به 
بیمارستان مي رسانند و بعد از آزمایش هاي گوناگون 
مشخص مي شــود که توموري در سر اوست. در این 
شــرایط براي مسئول و کساني که پســت بالایي در 
نهادهاي فرهنگي و هنري کشور دارند فرقي نمي کند 

که یک هنرمند بیمار باشد یا نباشد.
احمد درخشــان د ر سال ۴۹ به خدمت سربازي 
رفت و در ســال ۵۱ خدمتش به پایان رسید. در سال 
۱۳۵۳ در دانشــکده هنرهاي تزئیني ســابق که بعد 
انقلاب به دانشــگاه هنر تبدیل شد، رفت. سپس در 
یک شرکت تبلیغاتي مشغول به کار شد که در آنجا 
هنرمندان بزرگي نظیر عباس کیارستمي کار مي کردند 
که او از حضورشــان بهره ها برد. خودش مي گفت: 
خوشــبختانه یا بدبختانه شرکت هاي تبلیغاتي بعد 
از انقلاب تعطیل شــدند و او مرکز تبلیغاتي ایران را 
بــه راه انداخت که طرح هــاي آگهي هاي تبلیغاتي 
را چاپ مي کرد. او در ســال ۱۳۵۹ در مجله زن روز 
استخدام شــد که ۱۶ سال در آنجا بود و در سال ۷۶ 
از کیهان جدا شــد. ســپس به کارهــاي گرافیکي و 
طرح هاي روي جلد کتاب ها پرداخت و با چند ناشر 
کتاب همکاري کرد. هنرمند باشي و ۵۰ سال نقاشي 
آبرنگ در سبک هاي کلاسیک و طبیعت بي جان کار 
کني و هنر تو را کساني بپذیرند و قبول داشته باشند 
که اصلا ایراني نیســتند. احمد درخشــان مي گفت: 
نخســتین بار در سال ۲۰۰۴ به ســوئیس رفته بودم. 
مــن و خانواده ام را جایي در بــالاي کوه بردند و من 
در منظر نگاهم یک ویلا را دیدم و شــروع به نقاشي 
کردم. مدتــي در آنجا کار کردم و همه تابلوهاي من 

به سرعت فروش رفت.
پرسیدم: چرا آنجا نماندید؟

- به خاطر اینکه ابزار کار گران بود. بوم را در آنجا 
با پول خودمان۶۰ هزار تومــان مي خریدم، در اینجا 

سه هزار تومان بیشتر قیمت ندارد.
وي ادامــه مي دهــد: بــار دیگر حــدود دو ماه 
پیش هم به ســوئیس رفتم که پیشنهاد کار را براي 
نقاشي های روي دیوار ها به من دادند و حتي رئیس 
بانک سوئیس پیشنهاد داد که هرجا کار ساختماني 
انجــام مي دهند، من نقاشــي هاي روي دیــوار آنها 
را بکشــم. هنرمندي کــه خارج از کشــور آثارش را 
مي خرند، در جامعه خودش شناخته شــده نیســت 
و این شــاید حرفي تکراري باشــد؛ امــا حتي هزینه 
جراحي تومور مغزي احمد درخشان را هیچ نهادي 
تقبل نکرده که بپردازد. همسر درخشان گفت: فقط 
گفته اند - یعني بیمه تأمین اجتماعي - گفته اســت 

۱۴ میلیون تومان از مخارج جراحي را مي پردازند!
اکنون در گوشه اي از بهشت زهرا مغموم که این 
روزها اندوه زده تر از قبل است، احمد درخشان با همه 
اســتعداد و هنرش خفته است. مردماني مي آیند و 
مي روند و گاهي به ســنگ مزارهــاي قدیمي خیره 
مي شــوند. مردماني که نمي دانند زیر این خاک هاي 

سرد و سیاه چه جان هاي شیفته اي آرمیده اند.
علیرضا عابدي، عکاس قدیمي و همکار سال هاي 
دور و پر از تلاش، پیامي را برایم ارسال مي کند: سلام 
خانم بدیعي، روح زنده یاد مادر گرامی تان شــاد، من 
امروز در بهشــت زهرا شاهد غریب سپاري دوست و 

همکارمان در خاک سرد گورستان شهر بودم.
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